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شـهرآرا- اندیشـه|   مرحـوم علامه امینـی در طـول سـال های عمـر 

بابرکتـش، سـفرهای گوناگونـی به منظـور جمـع آوری منابـع بـرای 

نوشـتن کتـاب شریـف «الغدیـر» داشـت. او در یکـی از سـفرهایش بـه 

مشـهد مقـدس آمـد و مدتـی در ایـن شـهر رحـل اقامـت گزیـد. وی در 

سـال ۱۳۳۸ خورشـیدی در مدرسـه علمیـه نـواب مشـهد در نزدیکی 

حـرم مطهـر رضـوی حـدود ۱۰روز سـخنرانی کـرد.

اسـتاد محمد رضـا حکیمـی در مشـهد، همـراه علامه امینـی بـود و بـه 

ایشـان خیلـی علاقـه داشـت . ایشـان می فرمایـد:«این قـدر مطالـب 

علمـی در محـضر علامه امینـی مطـرح شـد کـه اگـر جمـع می شـد،

چندین جلد کتاب علمی می شـد .» حجت الاسلام حاج شیخ غلامرضا 

محبـی می گویـد:«علامـه امینی وقتی به حـرم مطهـر امام رضا(ع) وارد 

می شـد، حالـت توجـه خاص داشـت و اگـر ایشـان را ندیـده بودیم، از 

گریه هـای بلنـد ایشـان متوجه می شـدیم علامـه امینی به حـرم مطهر 

مشرف شـده اند.»

مشهور است که امیرالمؤمنین(ع) شبانه روز هزاررکعت نماز می خواندند.

پذیـرش ایـن مطلـب بـرای برخـی سـخت اسـت. علامه امینـی وقتـی 

متوجـه ایـن مطلـب شـد، عمـلا در حـرم مطهـر رضـوی هزاررکعـت 

نمـاز خوانـد و فرمـود:«خواسـتم ثابـت کنـم ایـن کار شـدنی اسـت و 

غیرممکن نیسـت.» از علمایی که در مشـهد در تجلیـل از علامه امینی 

تـلاش کـرد، مرحـوم آیـت ا... سـید محمود مجتهـدی بـود. ایشـان از 

شـاگردان آیـت ا... شـیخ مجتبی قزوینـی بـود و علاقـه فوق العاده ای 

بـه امیرالمؤمنین علـی(ع) داشـت. ایشـان هـر سـال، عیـد غدیـر را 

با شـکوه و عظمتـی خـاص در منـزل خود در مشـهد جشـن می گرفت.

مرحـوم علامه امینـی در ۱۲تیـر سـال ۱۳۴۹ خورشـیدی از دنیـا 

رفـت. یـک سـال بعـد از وفاتش، علـمای مشـهد به مناسـبت سـالگرد 

درگذشـت او، مراسـمی در مسـجد ملاهاشـم مشـهد برگـزار کردنـد.

به همیـن مناسـبت اعلامیـه ای بـرای ایـن مراسـم منتـشر و در میـان 

مـردم پخـش شـد. در پایـان آن، نـام علـمای برگزار کننده این مراسـم 

نوشـته شـده بود؛ بزرگانی نظیر آیت ا... شـیخ محمدکاظم دامغانی،

آیت ا... ابوالحسـن شـیرازی، جلیل الدین حسـینی، آیـت ا... محمد 

علمی اردبیلـی، آیـت ا... حسـین موسوی شـاهرودی، آیـت ا...

علم الهـدی و محمدعلـی مـددی الموسـوی.

روایتی از نخستین سالگرد درگذشت علامه امینی در مشهد

۱شنبه
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۰۳ ذی الحجه ۱۴۴۳
۳۷۰۴ شـــــماره 

روایت حضورمرتاض هندی در اصفهان

حکایـــت زیـــر را علامه مجلســـی از یکـــی از 

دوســـتان پـــدرش نقـــل کـــرده کـــه جالب اســـت.

محـــل درج ایـــن حکایـــت، در بحثـــی اســـت 

ــاب  ــکام آن در کتـ ــحر و احـ ــه از سـ ــه علامـ کـ

ـــدن  ـــه آم ـــوط ب ـــت، مرب ـــدود» دارد. حکای «ح

یکـــی از مرتاضـــان هنـــدی بـــه اصفهـــان اســـت.

می دانیـــم آن زمـــان رفت و آمـــد میـــان ایـــران 

ـــاط  ـــن ارتب ـــود، گرچـــه ای ـــاد ب ـــد بســـیار زی و هن

بیشـــتر بـــا رفـــتن ایرانیـــان دبیـــر و شـــاعر و 

ـــار  ـــود، تج ـــد ب ـــه هن ـــی ب ـــی و گاه مذهب سیاس

ــان  ــه اصفهـ ــژه بـ ــران، به  ویـ ــه ایـ ــارت بـ ــرای تجـ ــم بـ ــدی هـ هنـ

ــک  ــدن یـ ــث از آمـ ــت، بحـ ــن حکایـ ــد. در ایـ ــان می آمدنـ و کاشـ

ـــان  ـــرده و چن ـــگفتی می ک ـــای ش ـــه کاره ـــت ک ـــدی اس ـــی هن جوک

ـــن  ـــان ای ـــرا و اعی ـــه ام ـــه، می خواســـته اســـت «هم ـــه خـــودش گفت ک

ـــدر مرحـــوم  ـــد» مـــتن گفت وگـــوی دوســـت پ مملکـــت را تســـخیر کن

ـــد. ـــد خوان ـــا وی خواهی ـــی را ب مجلس

 نظـــر مـــن در بیـــان ایـــن حکایـــت، بیشـــتر بـــه بیـــان تاریـــخ اجتماعـــی 

دوره صفـــوی از دل ایـــن قبیـــل حکایـــات اســـت. راوی آن به هر حـــال 

فـــردی مانند علامه مجلســـی اســـت. همچنیـــن توجهم بـــه باورهایی 

ـــی  ـــته و کارهای ـــود داش ـــادو وج ـــحر و ج ـــا س ـــاط ب ـــه در ارتب ـــت ک اس

ـــه  ـــا ن ـــته اند. طبع ـــائل داش ـــل مس ـــن قبی ـــع ای ـــرای دف ـــردم ب ـــه م ک

ـــا  ـــردم م ـــه م ـــه اینک ـــا ب ـــه صرف ـــق، بلک ـــه تصدی ـــد دارم ن ـــگاه تردی ن

چگونـــه می اندیشـــیده اند، توجـــه می دهـــم. البتـــه رویـــه ای کـــه 

ـــا همیـــن اواخـــر رواج داشـــته اســـت و حتـــی الان  در اینجـــا آمـــده، ت

نیـــز کما بیـــش وجـــود دارد، هرچنـــد در گذشـــته بســـیار گســـترده 

ـــوده اســـت  ـــوده اســـت و دلیـــل آن هـــم دشـــواری های لاعلاجـــی ب ب

ـــلاش  ـــان، ت ـــن زم ـــد و حـــالا و در ای ـــه رو بودن ـــا روب ـــا آن ه ـــردم ب ـــه م ک

ـــد. ـــل کنن ـــا را ح ـــری آن ه ـــای دیگ ـــا روش ه ـــد ب می کنن

یـــک نکتـــه کلـــی دیگـــر کـــه شـــاید بـــه کار علاقه منـــدان تاریـــخ 

اجتماعـــی بیایـــد، ایـــن اســـت کـــه در موضـــوع ســـحر در کتاب هـــای 

حدیثـــی و فقهـــی، اطلاعـــات اجتماعـــی بســـیار گســـترده ای هســـت 

ـــخ  ـــی از تاری ـــاس آن هـــا بخش ـــه براس ـــود دارد ک ـــن وج ـــکان ای و ام

ـــود. ـــته ش ـــا نوش ـــی م اجتماع

علامه مجلســـی می نویســـد:«شـــنیدم از مـــرد ثقـــه از اصدقـــاء والـــد 

ـــه و  ـــه الرحم ـــتان- علی ـــواب گیتی س ـــان ن ـــه در زم ـــود ک ـــوم خ مرح

ـــم  ـــهرت عظی ـــت، و ش ـــن ولای ـــه ای ـــد ب ـــد آم ـــی از هن ـــران- جوک الغف

کـــرد کـــه طلســـمات و علـــوم غریبـــه می دانـــد و مـــردم بـــر سر او 

ـــد. ـــه او راه می یافتن ـــیار ب ـــعی بس ـــه س ـــد، و ب ـــم کردن ـــت عظی جمعی

شـــخصی مـــرا بـــه تکلیـــف بســـیار بـــه دیـــدن او بـــرد، و او ملتفـــت مـــن 

ـــه  ـــوم غریب ـــل عل ـــعی در تحصی ـــدری س ـــز ق ـــود نی ـــون خ ـــد، و چ نش

ـــه  ـــتم، ب ـــون برخاس ـــد. چ ـــران آم ـــیار گ ـــم بس ـــر طبع ـــودم، ب ـــرده ب ک

ـــوی  ـــه دع ـــا ک ـــر آن ه ـــه، اگ ـــم ک ـــوش او گفت ـــم، و در گ ـــک او رفت نزدی

می کنـــی یکـــی را در ایـــن شـــهر بـــه عمـــل آوری، مـــردی! ایـــن را 

گفتـــم و بیـــرون آمـــدم. بعـــد از چنـــد روز شـــنیدم کـــه او تفحـــص 

ـــدن  ـــه دی ـــار ب ـــک ب ـــن ی ـــه م ـــد ک ـــماس می کن ـــد، و الت ـــن می کن م

او بـــروم. یکـــی از آشـــنایان او بـــه ســـعی بســـیار مـــرا بـــه دیـــدن او 

ـــم  ـــم و تکری ـــرا تعظی ـــابق، م ـــلاف س ـــدم بر خ ـــل ش ـــون داخ ـــرد. چ ب

بســـیار کـــرد، و مـــرا بـــه خلـــوت بـــرد، و گفـــت: بـــه خـــدا ســـوگند 

ـــه  ـــی چ ـــن گفت ـــا م ـــه ب ـــخن ک ـــه آن س ـــی ک ـــه بگوی ـــو را ک ـــم ت می ده

ـــی؟ ـــه گفت ـــت چ ـــت؟ و از جه ـــا داش معن

گفتم: مگر اثر صدقی از آن ســـخن یافتی؟

گفـــت: مـــن نیامـــدم بـــه ایـــن شـــهر مگـــر بـــه ایـــن قصـــد کـــه پادشـــاه 

ـــسر و دخـــتر درســـت  ـــک پ ـــم، و ی ـــان همـــه را تســـخیر کن ـــرا و اعی و ام

در ایـــن شـــهر نگـــذارم، و بعـــد از آنکـــه تـــو آن ســـخن گفتـــی، هـــر 

ـــم  ـــدم. نمی دان ـــر ندی ـــچ اث ـــردم، و هی ـــتم ک ـــه داش ـــی ک ـــل تجرب عم

ـــت دارد! ـــه جه چ

ـــری  ـــرای کاف ـــر ب ـــلاد کف ـــو آن  اعـــمال را در ب ـــم کـــه ت مـــن جـــواب گفت

چنـــد کـــرده ای و اثـــر دیـــده ای، و اکنـــون بـــه شـــهری داخـــل شـــده ای 

کـــه آثـــار اســـلام از طاعـــات و عبـــادات جمیـــع ایشـــان را فـــرو گرفتـــه، و 

خانـــه ای نیســـت کـــه چندیـــن قـــرآن مجیـــد و صحیفـــه کامـــل و کتـــب 

ـــذ  ـــن تعوی ـــر بازویـــش چندی ـــا نباشـــد، و هیچ کـــس نیســـت کـــه ب دع

ـــرآن  ـــه و ق ـــد حق ـــو از عقای ـــان ممل ـــینه های ایش ـــد، و س ـــا نباش و دع

ـــن  ـــدا، در چنی ـــر خ ـــماد ب ـــه اعت ـــت. ب ـــوی اس ـــان ق ـــا و دل ایش و دع

شـــهری جادوهـــای باطـــل تـــو چـــه اثـــر می کنـــد؟ و منترهـــای 

کفرآمیـــز تـــو چـــه کار از آن هـــا می آیـــد؟

ـــار  ـــفر اختی ـــر س ـــید و روز دیگ ـــرا بوس ـــت م ـــنید، دس ـــه ش ـــن را ک ای

کـــرد و روانـــه کفر آبـــاد خـــود شـــد.»

درنگ

دکتر رسول 
جعفریان

عضو هیئت رئیسه 
دانشگاه تهران

تو؛ پررنگ تر از همیشه

 خواهش هـای کودکانه  مـا و تشریفات   جمعی 

دعـا، گاهـی ماهیـت، کارکـرد و معنـای آن را 

پنهـان می کننـد. مهم تریـن کارکـرد دعـا، نه 

در محتـوای خواسـته ها، کـه در تغییـر رابطـه  

انسان و خداست. رابطه ای که با گفت وگوهای 

کلامی، فلسـفی، و فقهی به پیوندی خشـک و 

سرد تبدیل شـده بـود، حالا و به وسـیله  دعا، به 

رابطـه ای صمیمانه، گـرم، نزدیـک، و عاطفی 

تبدیـل می شـود. دعـا رابطـه  انسـان و خـدا را 

از رابطـه  تـرس آور «من_آن» بـه رابطـه  امیدبخش «من_ تـو» تبدیل 

می کنـد.

بـه قـول بوبر، خـدا «تویی» اسـت کـه هیـچ گاه نمی تواند یـا نباید به 

«آن» تبدیل شـود. مناسـک، واژگان، و نمایش هـای دعا فقط نقش 

اشـارات نارسـایی را بـازی می کننـد که بـه وصف ناپذیـری خداوند 

معطوف انـد. خداونـد نمی توانـد اصطلاحـی عقیدتـی، مفهومـی 

مابعدالطبیعی، قاعده ای فقهی و اصولی یا اشـاره ای آیینی باشد.

خدا یک »تو»ی دوست داشـتنی اسـت:

هنگامی که تو در آسـتان من ظاهر می شوی

چرا دسـت آویختن به تو این چنین پُرغوغا ست؟

چرا این همه پیشکش های بیهوده؟!

 ضیافت های آن چنانی شـما را روح من منفور می دارد و ...

از تحمل آن ها خسته ام.

در ادیـان سـامی، همـه آموزه هـا و فرمان هـا و تشریفـات در قلمـرو 

رابطـه  «مـن- آن» قـرار می گیرنـد و فقـط وحـی و الهامـات شـخصی 

در زمـره  رابطـه «من-تـو» جـا دارنـد. هرکـس کلام خـدا را بـه زبـان 

می رانـد و مخاطـب او خداونـد اسـت، صرف نظـر از آنچـه ممکـن 

اسـت تصـور او را متوهـم کنـد،«تـو»ی زندگانی خویـش را مخاطب 

قـرار داده اسـت؛ تویـی کـه هیـچ تـوی دیگـری مفهـوم آن را محدود 

نمی کنـد و در عین حـال ایـن «تـو» در موضعی قـرار گرفته اسـت که 

همـه «تو» هـای دیگـر را در بر می گیـرد.

ویـروس کرونـا که تشریفـات مناسـک های دینی را کم کرده اسـت،

شـاید ایـن «تـو» از پـرده  ضخیـم مناسـک و تشریفـات بـه در افتـد 

و نمایان تـر شـود. شـاید بشـود بـا خـدا سـاده تر، صمیمانه تـر و 

خواسـتنی تر سـخن گفـت.

یاددشت

امید حسینی نژاد

کمترکسـی اسـت کـه نـام کتـاب 

«الغدیـر» علامه امینـی به گوشـش 

نخورده باشد. مرحوم عبدالحسین 

امینـی چهـل سـال از عمـر خـود را 

بـرای تألیـف ایـن کتـاب ارزشـمند 

صرف کـرد. او با تکیه بـر منابع اهل 

سـنت به دنبـال آن بـود کـه مقـام والای علـی(ع) و 

جانشـینی بلافصل ایشـان را اثبـات کند. در این 

مسیر، سـفرهای گوناگونی به شهرهای مختلف 

تمـدن اسـلامی انجـام داد تـا  بـا بهره گیـری از 

کتابخانه هـای آن دیـار، اثـر علمـی ارزشـمند 

خـود را بـه پایان برسـاند.

از ویژگی هـای بـارز امینـی، سـفرهای پربـارش 

بـه شـهرها و بـلاد اسـلامی اسـت کـه بـا اهـداف 

علمی فرهنگـی اصلاحـی زیر انجـام می گرفت:

تحقیق و پژوهش در کتابخانه ها و یادداشت برداری 

و استنسـاخ از کتب شیعه و سـنی (به ویژه مآخذ 

خطـی کهن) برای «الغدیر» و سـایر آثـار خویش،

برخـورد و ملاقـات با اسـتادان حوزه و دانشـگاه،

اصـلاح و ارشـاد مـردم، تربیت اهـل علـم و تأ ثیر 

در آنان، و گاه نیز اقامه جماعت، ایراد سخنرانی 

بـرای تـوده مـردم و نیـز دانشـگاهیان، القـای 

بحـث و ایجـاد زمینه هـای فکـری در مسـائل 

مربـوط بـه فلسـفه حکومـت در اسـلام و ابـلاغ 

پیام غدیر.

شـهرهایی کـه علامه بـا خصوصیات یادشـده به 

آن ها سفر کرده است، گذشته از شهرهای عراق،

از قرار زیر است: حیدرآباد دکن، علیگره، بمبئی،

لکهنـو، کانپور، پتنه، رامپـور، جلالی (در هند)،

اصفهان، قم، مشهد، همدان، کرمانشاه، تبریز،

بیـروت، دمشـق، مکـه، مدینـه، فوعـه، کفریـه،

معـره مصریـن، نبـل، حلـب و...، کـه گزارشـی 

از ایـن سـفرها انتشـار یافتـه اسـت . وی در ایـن 

سـفرها همواره مورد تجلیل عالمان مذاهب قرار 

می گرفت. اسـتادان دانشـگاه ها به اسـتقبال او 

می شتافتند. دانشمندان و مدیران کتابخانه ها 

از سـنی و شـیعه از سر اخلاص وسـایل تحقیق را 

دراختیـار او می گذاشـتند. عالمـان سـنت بـا او 

تمـاس می گرفتند. شـاعران در گرامیداشـت او 

خطابه ها می سرودنـد. متصدیـان کتابخانه ها،

نشریـات و فهرسـت کتابخانه هـای خویـش را به 

او تقدیـم می کردند.

آثـار مکتـوب علامـه امینـی، همـه، ارجمنـد و 

«الغدیـر» خواندنـی اسـت؛ امـا، در آن میـان،

کتابـی دیگر اسـت و ایـن دایره المعارف سـترگ 

را بایـد «شـاهکار» او بلکـه شـاهکار بزرگ شـیعه 

در عصر حاضر شـمرد. نـگارش «الغدیر»،  حدود 

چهـل سـال از عمـر امینـی را بـه خـود اختصاص 

داد و بـرای نوشـتن آن،۱۰هـزار کتـاب را از ابتـدا 

تـا انتهـا خوانـده و بـه ۱۰۰ هـزار کتـاب مراجعات 

مکرر داشـته اسـت.

«الغدیـر» بـرای امینـی، فراتـر از یـک کتـاب 

بـود؛ فلسـفه زندگـی بـود. برخـی کسـان، وی را 

تشـویق می کردنـد بـه سـنت معمـول فقیهـان،

بـه جـای نـگارش الغدیـر، بـه نوشـتن رسـاله 

عملیـه (توضیح المسـائل) بپـردازد و او (با  توجه 

بـه تأ میـن کامـل ایـن نیـاز توسـط فقهـای بزرگ 

عـصر) می فرمود: رسـاله من، توضیح المسـائل 

مـن، و برنامه مـن، همیـن کتاب «الغدیر» اسـت.

به مناسـبت سـالگرد درگذشـت علامه امینی با 

فرزنـد او حجت الاسـلام احمد امینـی گفت و گو 

کرده ایـم. او آخریـن فرزنـد مرحـوم علامـه بود و  

هنگامی کـه پـدرش از دنیـا رفـت، چهارده سـال 

بیشـتر نداشـت امـا خاطراتـی از سـلوک علمـی 

و عملـی پـدر در ذهـن و خاطـرش برجـای مانـده 

است. مشروح این گفت وگو را در ادامه بخوانید.

 خواهش می کنم کمی از خانــواده و   روحیه مرحوم   

پدرتان با فرزندان با وجود ســفرهای بسیار و مشغله های 

علمی برای ما بگویید؟

مـن در خیابـان ایـران به دنیـا آمـدم. اولیـن منزلی که 

پـدرم در تهـران سـاکن شـدند در خیابـان ایـران بود،

منزلـی در بازارچه سقاباشـی، مرحوم سـادت اخوی،

منـزل خـودش در خیابـان ایـران بـود. خانـه  جالبـی 

بـود. تـازه بـرق آمده بـود. مـادر من، هـم بـرای من هم 

مـادر بـود و هـم پـدر. مـادر مـن زن هنرمنـدی بـود.

پـدرم هـم فوق العـاده بـه مـادرم عشـق داشـت و بـه او 

احترام می گذاشـت و در شب ازدواج، جلو همه دست 

مـادرم را بوسـیده اسـت؛ این معـروف اسـت. دایی ها 

و مادربزرگـم برایـم نقل کرده انـد هنگامی کـه امینی 

دیگـر علامه امینـی شـده بـود، وقتـی عمـوی مـادرم 

دسـت عروس و داماد را در دسـت یکدیگر گذاشـتند و 

مـادرم را بـه پـدرم سـپرد، پدرم خم شـد و دسـت مادرم 

را جلـو همه بوسـید و تـا آخر عمرش همین احسـاس را 

داشت و جز محبت و احترام از پدر و مادرمان 

نسـبت به هـم چیـزی ندیدیم.

پدرمـان نـه فقط بـه زن و بچـه اش بلکه  

بـه خلـق خـدا هـم محبـت داشـت.

تکیه کلامش به آدم ها این بود که شما 

جان و روح من هستید. دوستانش را که 

دو سـه ماه نمی دیـد، آن ها را بـه آغوش 

می کشـید و به شـدت گریـه می کرد.

 نام علامه امینی در حقیقت    

با مهم ترین اثر او یعنی الغدیر 

پیوند خورده اســت. برای 

اطلاع بیشــتر، بفرمایید که 

چه آثار دیگری از آن مرحوم به 

جا مانده است؟

آثار مختلفی دارند که هر کدام 

در جای خود دنیایی هسـتند و 

افق هـای تـازه ای را پیش چشـم 

می گشـایند. یکـی از جالب تریـن 

ایـن آثـار سـیرتنا و سـنتنا اسـت. ایـن 

کتـاب بـه ایـن دلیـل تألیـف شـده اسـت کـه 

امـام جمعـه شـهر «حلـب» در سـوریه در اثـر مطالعـه 

«الغدیـر» به مرحـوم امینی نامه ای نوشـته، به ایشـان 

ابـراز علاقـه کـرده و حقایق ایـن کتـاب را تصدیـق و به 

مطالـب آن ابـراز دلدادگـی کـرده بود. سـپس مرحوم 

علامـه را بـه سـوریه دعوت کـرد، کـه در مقدمـه ترجمه 

کتـاب با عنـوان «راه و روش ما» هم به این ماجرا اشـاره 

شـده اسـت. در مقدمـه ذکر شـده اسـت کـه از مرحوم 

علامـه امینـی سـؤالاتی در سـوریه پرسـیده می شـود 

که پاسـخ های ایشان در جای خود بسـیار مهم است.

درحقیقـت محـور اصلـی مباحـث در آن جلسـه بـا 

علـمای سـوریه دربـاره مسـئله غلـو و محبـت بـه اهـل 

بیـت(ع)، سـجده بـر تربـت امام حسـین(ع) و عـزاداری 

برای امام حسـین (ع) بوده اسـت که چگونگـی  بیان آن 

مرحـوم و اسـتدلال هایی که مطـرح می کنند، بسـیار 

زیبـا و شـیوا و تأثیرگـذار بـوده و منحـصر به خودشـان 

بـوده اسـت. البته مسـائل و مطالب دیگـری هم در آن 

جلسات مطرح شده که منتشر نشده و  از اساس،معلوم 

هـم نیسـت کـه در کجـا ثبت و ضبط شـده باشـد.

 مرحوم علامه امینی با توجه به رویکرد علمی اش اهل    

گفت وگو و تبادل آرا با مخالفان اعتقادی خود بود. رویکرد 

پدرتان در مواجهه با اندیشه های مخالف چگونه بود؟

علامـه امینی از روی محبت بـا دیگران و اهل علم 

گفت وگـو و تبـادل علمـی می کردنـد نـه از 

سر اظهـار فضـل و البتـه هیـچ وقـت اهل 

مجادلـه و بحث هـای بیهـوده نبودند. به 

عبارتـی سـخن گفتن او از روی 

عشق بود نه به جهت تخطئه 

و محکوم کردن. برخی از 

داسـتان هایی کـه از او 

نقـل شـده، حاکی از 

این است که آن مرحوم 

همیشه از روی محبت 

د صحبـت  فـرا بـا ا

. سـت ه ا می کـرد

ملاطفت خاصی در 

گفت وگوهـای علمی 

خود داشـت تا در طرف 

مقابل خدای نکرده زدگی 

ایجاد نکند. بنابراین بیشتر 

بـه جـای بحـث و مجادلـه اهـل 

همدلی بوده اسـت؛ بـرای همین هم 

بود کـه تأثیرگذار بـود و قصد بحث یک طرفه نداشـت.

 آیا علامه امینی در کنار اینکه شــخصیتی دینی بود    

و فعالیت های علمی داشــت، دغدغه هــای اجتماعی هم 

داشته است؟

بلـه، دغدغه هـای بسـیار مهمـی داشـته اسـت . مـا به 

بهانـه مذهـب دچـار افـراط و تفریـط شـده ایم؛ اینکه 

ایـن افـراط و تفریط ها مـا را بازیچه افراد سـودجو قرار 

داده اسـت، اینکـه اگـر مـا از روی فهـم و شـعور درباره 

موضـوع و حقیقتـی قضـاوت نکنیـم، نتیجـه عمل ما،

اثـر مطلوبی نخواهد داشـت. حتی درکنـار بغض، اگر 

محبت ما هم جنبه افراط و تفریط داشـته باشد، از نظر 

علامه امینـی نتیجـه مطلوبی بـه دسـت نخواهد آمد.

در همـدان در جلسـه سـخنرانی دربـاره ایـن مسـئله 

گفته انـد که اسـاس دین به محبت اسـت. در «الغدیر»

هـم دغدغه او این اسـت کـه اختلافـات، تاریخ مصرف 

دارنـد کـه طولانی شـدن برخـی از آن ها نتیجـه اعمال 

افراد سـودجو است.

انسـان ها بایـد به هم نزدیک شـوند، البته نـه با کتمان 

حقایق و واقعیت ها؛ ما باید یاد بگیریم که به هم عشـق 

بورزیـم و از فضـای گفت وگوهـای همراه بـا صمیمیت 

فاصلـه نگیریم تـا بتوانیـم درنهایت به حقیقت دسـت 

پیـدا کنیـم. بـدون محبـت محـال اسـت که انسـان ها 

بتواننـد با هـم به تفاهم برسـند.

 یکی از کتابخانه های مشهور شــهر نجف، کتابخانه    

مرحوم علامه امینی است که به نام مبارک امیرالمؤمنین(ع) 

مزین شده است. این کتابخانه چگونه با تلاش های علامه 

تأسیس شد و پابرجا ماند؟

آن زمانـی که مرحـوم پدرم  مشـغول مطالعـه و تحصیل 

بودند و بـه کار تحقیق می پرداختنـد،  محرومیت های 

زیـادی هـم ایشـان و همـه اهـل تحقیـق متحمـل 

می شـدند، بـه دلیـل اینکـه کتابخانـه عمومـی نبـود.

همچنیـن در نجـف کتابخانه عمومی وجود نداشـت،

بـا اینکـه نجـف اشرف شـهر مدینـه علم اسـت!

بنابرایـن هـر کسـی اگـر می خواسـت تحقیقـی انجام 

دهـد و مطالعات عمیق و وسـیعی داشـته باشـد، تهیه 

کتـاب برایش فوق العاده سـخت بـود و به همین دلیل 

داسـتان های زیـادی از بـزرگان به ویـژه از والـد مـن 

شـنیده اید کـه دنبـال کتابی رفتـه و پیـدا نکرده اند آن 

هم بـا مشـکلات متعدد.

علامـه امینـی بـا جانـش ایـن محرومیت را حـس کرد،

چـون خیلـی محرومیـت کشـید و بـا اینکـه مشـغول 

نوشـتن «الغدیـر» بـود، به طـور جـد پیگیـری می کرد.

 علامه اول محرومیت هایی کشــید و دریافت که یک

کتابخانه عمومی باید در این شــهر باشــد، در شرایطی که 

خودش مشغول کار است.

علامه امینـی محرومیـت عجیبـی کشـیده بـود کـه 

نمی خواسـت دیگـران بـه آن مبتـلا شـوند. در بیشـتر 

مواقـع که می رفت از یک عـالم در کتابخانه ای، کتابی 

تقاضـا کنـد تـا مطالعـه کنـد، اجـازه نمی دادنـد و در 

اختیـارش نمی گذاشـتند!

به هر حال علامه با عشـق و علاقه اش، زمینی را با چند 

نفـر از جملـه مرحـوم حسـین شـاکری پیدا کـرد و این 

کتابخانـه را تأسـیس کرد. در وهله نخسـت کتاب های 

خودش را آورد و بعد از این طرف و آن طرف کتاب جمع 

کـرد؛ البتـه یـک حالـت گزینشـی هـم در جمع کـردن 

کتاب داشـته اسـت. مجله ای در ایـن کتابخانه وجود 

دارد کـه یـادگاری اسـت بـه نـام «صحیفـه  المکتـب»

یا هـمان مجلـه کتابخانه کـه خیلی خواندنی اسـت.

در ابتـدا از محرومیـت جامعـه می گویـد و بعـد بیـان  

می کنـد که در جوامـع دیگر، چقدر بـرای کتاب ارزش 

قائل هستند و کتابخانه های عظیمی که در دنیا وجود 

دارد، چـه امکاناتـی دارنـد. بـا دیـد حـسرت می گوید 

چـرا این طـوری شـدیم، چرا جامعـه ما این گونه اسـت 

و بعـد مشـکلات را فهرسـت کـرده اسـت و در نهایـت به 

ایـن نتیجه می رسـد کـه الان وقت آن رسـیده اسـت که 

یـک کتابخانه تأسـیس شـود،  آن هـم کتابخانـه عظیم 

«مکتبـه  الامـام أمیرالمؤمنیـن (ع) العامـه»، جهانـی.

یعنـی کتابخانـه عمومی.

گفت وگوی شهرآرا با حجت الاسلام احمد امینی به مناسبت سالگرد درگذشت علامه امینی

دلباخته خورشید نجف

حجت الاسلام احمد امینی:
علامه  در الغدیر دغدغه اش این است که 

اختلافات، تاریخ مصرف دارند که طولانی شدن 
آن ها نتیجه اعمال افراد سودجو است.
انسان ها باید به هم نزدیک شوند، 

البته نه با کتمان حقایق

گفت وگـو و تبـادل علمـی می کردنـد نـه از 

سر اظهـار فضـل و البتـه هیـچ وقـت اهل 

مجادلـه و بحث هـای بیهـوده نبودند

عبارتـی سـخن گفتن او از روی 

عشق بود نه به جهت تخطئه 

و محکوم کردن

پدرمـان نـه فقط بـه زن و بچـه اش بلکه  

بـه خلـق خـدا هـم محبـت داشـت

تکیه کلامش به آدم ها این بود که شما 

 دوستانش را که 

 آن ها را بـه آغوش 

می کشـید و به شـدت گریـه می کرد.

    نام علامه امینی در حقیقت 

گفت وگـو و تبـادل علمـی می کردنـد نـه از 

پدرمـان نـه فقط بـه زن و بچـه اش بلکه  

.

تکیه کلامش به آدم ها این بود که شما 

 دوستانش را که 

 آن ها را بـه آغوش 

گفت وگـو و تبـادل علمـی می کردنـد نـه از 

سر اظهـار فضـل و البتـه هیـچ وقـت اهل 

مجادلـه و بحث هـای بیهـوده نبودند

عبارتـی سـخن گفتن او از روی 

عشق بود نه به جهت تخطئه 

دکتر مهراب صادق نیا
عضو هیئت علمی 

دانشگاه ادیان و مذاهب


